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 گفتمان عدالت اجتماعی و دولت سازی 

در اندیشۀ شهید مزاریدر اندیشۀ شهید مزاری


مصطفی شفیق

طرح مسئله
بشـری،  جوامـع  جمعـی  و  فـردی  حیـات  در  کلـی،  صـورت  بـه 
اسـتحکام  و  اسـتقرار  بـرای  »عقلانیـت«  و  »عدالـت«  عناصـر 
کمیـت قانون  بنیادهـا و پایه هـای نظـام سیاسـی دموکراتیـک و حا
و  شـاخصه ها  مهم تریـن  از  یکـی  اخلاقـی،  و  انسـانی  جامعـۀ  در 
اجتماعـی  و  سیاسـی  حیـات  در  عدالت اجتماعـی  مؤلفه هـای 
پژوهـش  یـرا  ز می آیـد؛  حسـاب  بـه  آرمانـی  و  دموکراتیـک  جامعـۀ 
دسـت  آن  از  عدالت اجتماعـی،  یـژه  و بـه  و  عدالـت  دربـارۀ 
کهـن،  یـخ  کـه بـه رغـم برخـورداری از قدمـت و تار مباحثـی اسـت 
کـه امـروزه  گونـه ای  کـرده اسـت؛ بـه  هنـوز تازگـی خویـش را حفـظ 
بـدل شـده  و مهم تریـن مبحـث فلسـفۀ سیاسـی  بـه اصلی تریـن 
مباحـث  بـا  عدالت اجتماعـی  موضـوع  خـوردن  گـره  اسـت. 
مختلـف ارزشـی، اخلاقـی، حقوقی، سیاسـی، انسان شـناختی و 
معرفت شـناختی، بـر دشـواری عدالـت پژوهـی افـزوده اسـت و آن 
گونـی دانـش و تأمـل نظـری، ماننـد  گونا را بـا مباحـث رشـته های 
فلسـفۀ سیاسـی، فلسفۀ اخلاق و فلسـفۀ حقوق و انسان شناسی 
سیاسـی  نظام هـای  در  بنابرایـن،  اسـت.  داده  پیونـد  فلسـفی 
و  بـر عناصـر عدالت اجتماعـی  و مردم سـالار، عـلاوۀ  دموکراتیـک 
عقلانیـت سیاسـی، عناصـر دیگـر ماننـد دولـت و ملت  سـازی، 

جـزء مقّومـات اساسـی نظـام برآمـده از آراء شـهروندان در تأسـیس 
اقـوام  و  گـون  گونا جوامـع  در  قانـون  کمیـت  حا و  سیاسـی  نظـام 
مختلـف در یـک اجتمـاع سیاسـی اند؛ امـا نقطـۀ مشـترک و پیونـد 
دهنـدۀ ایـن عناصـر بـا یـک دیگـر، در جهـت اجرایـی و عملیـات 
قانـون  انسـانی،  جامعـۀ  در  فصل الخطـاب  عنـوان  بـه  آن  شـدن 
کـم و منـدرج  اساسـی کشـور کـه تأمین کننـدۀ تمـام ارزش هـای حا
امکان پذیـر  را  انسـانی  اجتمـاع  مسـالمت آمیز  یسـت  ز و  آن  در 
کمیـت قانـون در پرتـو عدالـت  می کنـد و بـه جامعـۀ عادلانـه و حا
گفتمـان عدالت اجتماعـی و  اجتماعـی نزدیک تـر اسـت. اگرچـه 
مشـارکت سیاسـی عادلانـه در نظـام سیاسـی دموکراتیـک در همـۀ 
کمیـت قانـون  جوامـع بشـری، در امـر حکومـت داری خـوب و حا
در نظـام حکومتـی، تبدیـل بـه یـک گفتمـان غالب و مسـلط میان 
عقلانیـت  و  عدالـت  تحقـق  بـرای  سیاسـت مداران  و  متفکـران 
یسـت بهتـر و عـاری از  کلیـۀ حقـوق شـهروندان، بـرای ز و تأمیـن 
تبعیـض و بی عدالتـی و انحصارطلبـی سیاسـی یـک قـوم خـاص 
بـر سـایر اقـوام یکـی از دغدغه هـای اصلـی متفکـران و مصلحـان 
بـزرگ سیاسـی و اجتماعـی بـوده اسـت. بنابرایـن، دولـت و نظـام 
گونی  گونا سیاسی افغانستان از جمله کشورهایی است که اقوام 
کنان ایـن دیـار، مردمانی هسـتند  را در خـود جـای داده اسـت و سـا
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کـه اگـر از جهتـی بـا یک دیگر مشـترکند از جهاتـی از هم متمایزند. 
کن در افغانسـتان بـه حـدی اسـت که  تنـوع و تمایـز میـان مـردم سـا
یافتـن نقطـۀ مشـترک میـان ایشـان کاری بـه نسـبت دشـوار بـه نظـر 
وحدت ملـی  شـهید  کـه  عدالت اجتماعـی  گفتمـان  می رسـد. 
کـم در افغانسـتان  اسـتاد عبدالعلـی مـزاری در نظـام سیاسـی حا
مطـرح کـرد، معلـول همـان انحصارگرایی قدرت سیاسـی، تسـلط 
یع امتیازات اجتماعی،  بر منابع طبیعی و انسانی، نابرابری در توز
خودخواهـی و نفـی سـایر اقـوام از تمـام مناصـب حکومتـی و سـایر 
یخ سیاسی و اجتماعی افغانستان پر است از ستم ها  موارد که تار
و تبعیض هـای علنـی و آشـکار یـک قـوم خـاص بـر دیگـر اقـوام این 
گـواه ایـن مطلـب اسـت. هـر  یـخ  سـرزمین رواداشـته شـده اند، تار
آن  فلسـفۀ شـکل گیر  و  اجتماعـی  و  و جنبـش سیاسـی  حرکـت 
بـرای اصـلاح امـور و رهایـی بـرای انسـان هایی آزاده و تحـت سـتم 
شـهید  اصلاح طلبـی  و  عدالت خواهـی  جنبـش  اسـت،  ملـی 
و  نابرابـر  بنیادهـای  و  سیاسـت ها  همـان  بـر  دقیقـاً  وحدت ملـی، 
ناعادلانـه و تبعیض آمیـز در نظـام سیاسـی، دولـت و ملت  سـازی 
کم در جامعۀ افغانسـتانی که تبدیل به یک  در سـاختار قدرت حا

فرهنـگ و نهادینـه شـده اند، اسـت. 

گفتار یکم: عدالت اجتماعی به مثابۀ برابری همۀ 
شهروندان در ساختارنظام سیاسی 

روشـن  بایـد  دقیـق  طـور  بـه  اجتماعـی،  پـرداز عدالـت  نظریـه  هـر 
کـه مـراد او از عدالت اجتماعـی چیسـت و چـه تصـوری از  کنـد 
آن دارد و ثانیـاً تـلاش بـرای طـرح ایـده ای دربـارۀ عدالت اجتماعـی 
نیـاز  سـرّ  اسـت.  معقـول  و  موجـه  آن  محتوایـی  اصـول  بیـان  و 
اندیشـه وران، اساسـاً  از  گروهـی  نـزد  کـه  ایـن بحـث آن اسـت  بـه 
از  الگویـی  معرفـی  بـرای  تـلاش  و  عدالت اجتماعـی  ایـدۀ  طـرح 
تحقـق  بـرای  معیارهایـی  بردارنـدۀ  در  کـه  اجتماعـی  مناسـبات 
بیهـوده  و  نامعقـول  ناموجـه،  کاری  باشـد،  عدالت اجتماعـی 
اسـت و باعـث برهـم زدن بی دلیـل مناسـبات طبیعـی اجتماعـی 
اساسـی  رکـن  مناسـب،  روش  کاربسـت  بنابرایـن،  می شـود. 
دسـتیابی بـه اصـول عدالت اسـت، از ایـن رو، نظریه پـرداز عدالت 
بایـد بتوانـد حقانیـت و معقـول بـودن روش پیشـنهادی خویـش را 
بـرای دسـتیابی بـه معیارهـای هنجـاری عدالـت اثبـات کنـد. بـه 
طور طبیعی، درستی و اعتبار هر نظریۀ عدالت و پشتوانۀ منطقی 

اصـول آن، در گـرو اسـتواری روش شـناختی آن نظریـه اسـت. برای 
مثـال، جـان رالـز در نظریـۀ عدالـت خویـش هرگـز بـه طـور مسـتقل 
خـود  پیشـنهادی  عدالـت  اصـول  درسـتی  و  حقانیـت  بـاب  در 
ل نمی کنـد؛ بلکـه بـر روش دسـتیابی بـه اصـول عدالـت  اسـتدلا
کـه روش  پیشـنهادی خـود تکیـه می کنـد و چـون معتقـد اسـت 
قراردادگرایانـۀ وی، منصفانه تریـن راه دسـتیابی بـه اصـول عدالـت 
وضـع  منصفانه تریـن  در  اصیـل  وضـع  در  موجـود  افـراد  و  اسـت 
داوری و تصیم گیـری دربـارۀ اصـول عدالـت بـه سـر می برنـد، پـس 
آن چـه افـراد در ایـن وضعیـت بـه منزلـۀ اصـول عدالت اجتماعـی 
قـرارداد می کننـد و مـورد توافـق آن هـا قـرار می گیـرد، معتبـر و حـق 
از اصـول  و تفسـیر  ایـن تحلیـل  بـا  اسـت.)واعظی، 1388، 70( 
کـه  گمانـه تشـدید می شـود  دسـتیابی بـه عدالت اجتماعـی، ایـن 
متـداول  روش هـای  از  شـهودگرایی،  و  عقل گرایـی  قراردادگرایـی، 
امـا  می رونـد؛  شـمار  بـه  عدالت اجتماعـی  اصـول  بـه  دسـتیابی 
اسـتاد  وحدت ملـی  شـهید  کـه  عدالت اجتماعـی  گفتمـان 
کـه سراسـر تبعیـض و  افغانسـتانی  عبدالعلـی مـزاری در جامعـۀ 
کم در جامعۀ سـیطره داشـت،  سـتم در تار و پود نظام سیاسـی حا
امـکان دسـتیابی بـه عدالت اجتماعـی بـه سـبک و روش متـداول 
یـرا  ز امکان پذیـر.  نـه  و  اسـت  عملـی  نـه  قراردادگرایـی  و  عقلانـی 
گفتمـان عدالت اجتماعـی  کـه در  بـه اصـول عدالـت  دسـتیابی 
شـهید وحدت ملـی مطـرح شـد، اولیـن و اساسـی ترین شـرط ها و 
زمینه ها، این بود که سـاختار نظام سیاسـی در افغانستان عادلانه 
نیسـت، باید این سـاختار ظالمانه از بین برود و مشـارکت عادلانۀ 
کن در افغانسـتان فراهم شـود. بنابراین، در گفتمان  همۀ اقوام سـا
عدالت اجتماعـی شـهید وحدت ملـی، مفاهیم مانند: مشـارکت 
سیاسـی و عادلانـۀ همـۀ اقـوام در افغانسـتان یـک اصـل اسـت کـه 
کلـی از نظـام سیاسـی افغانسـتان  گذشـته ایـن اصـل بـه طـور  در 
طرد و به فراموشـی سـپرده شـده اسـت، حقوق شـهروندی، حقوق 
شـعاع  بـه  قانـون  برابـر  در  شـهروندان  همـۀ  برابـری  و  آزادی  زنـان، 
وجـودی شـان، برگـزاری انتخابـات شـفاف، آزاد و عادلانـۀ، تعیین 
نظـام سیاسـی و تعییـن سرنوشـت مـردم براسـاس تصمیم گیـری و 
کن در افغانسـتان در سـاختار  مشـارکت سیاسـی همـۀ اقـوام سـا
و  برابـری  فضـای  در  اداری  واحدهـای  تعدیـل  و  سیاسـی  نظـام 
برادری در جامعۀ افغانسـتانی قابل دسـتیابی و امکان پذیر اسـت؛ 
یـرا دسـتیابی بـه عدالت اجتماعـی، دولت سـازی، تأمین حقوق  ز



126

پروندهپرونده

برتری خواهـی  و  مالکانـه  نـگاه  بـا  شـهروندی 
و  سیاسـی  قـدرت  در  انحصارگرایـی  و 
اقتصـادی و فرهنگـی و نادیـده گرفتـن حقـوق 
و  بنیادهـا  اقـوام،  اجتماعـی سـایر  و  سیاسـی 
پایه هـای اساسـی نظـام سیاسـی دموکراتیـک 
و  می کنـد  لـرزان  و  سسـت  را  مردم سـالار  و 
عدالت اجتماعـی  نـگاه  چنـان  بـا  اساسـاً 
از  را  خـود  معنـای  و  مفهـوم  دولت سـازی  و 
شـدن  عملیاتـی  امـکان  و  دهـد  مـی  دسـت 
آن در جامعـۀ افغانسـتانی بـه صفـر می رسـد و 
متأسـفانه این فرایند دولت سـازی و دستیابی 
نظـام  در  هم چنـان  عدالت اجتماعـی  بـه 
جـاری  و  سـاری  افغانسـتان  فعلـی  سیاسـی 
کـه از لحـاظ  اسـت. بنابرایـن، باتوجـه بـه ایـن 
یشـه در بخشـی  یخـی، دولـت افغانسـتان ر تار
دارد،  قبایـل  کنفدراسـیون  یعنـی  جامعـه  از 
غلجایی هـا،  و  درانی هـا  یـژه  و بـه  قبایـل  ایـن 
قـدرت مرکـزی را دسـت نشـاندۀ خـود دانسـته 
در  را  دولـت  و  مرکـز  در  را  خـود  نتیجـه  در  و 
پیرامـون خـود می دیدنـد. از ایـن منظـر، عنصـر 
مـدار  و  محـور  قومـی،  تفوق طلبـی  و  قومیـت 
بـه  آن  مبنـای مشـروعیت  و  قـدرت سیاسـی 
شـمار می آیـد و در واقـع، دولـت همـان چیـزی 
قومیـت،  و  می خواهـد  قومیـت  کـه  اسـت 
کـه دولـت بـه آن نیـاز  همـان عنصـری اسـت 
دارد. عنصـر قومیـت در شـکل گیری و بقـای 
موقعیتـی  چنـان  از  افغانسـتان  در  دولـت 
دورۀ  دولـت  حتـی  کـه  اسـت  بـوده  برخـوردار 
مشـروطیت )1343- 1352( نیـز از ایـن گزنـد 
مصـون نبـوده و از دیـد برخـی صاحب نظـران، 
ایـن دولـت نیـز، دولـت قبیلـه ای و قومـی بـوده 
قومیـت در لایه هـا  نفـوذ عمیـق عنصـر  اثـر  در 
نماینـدگان  قـدرت،  و  سیاسـت  آرایه هـای  و 
می کردنـد  رفتـار  نحـوی  بـه  پارلمـان  در  مـردم 
گویـی وکیـل و نماینـدۀ قـوم خـود هسـتند  کـه 

و بـه ایـن منظـور بـه پارلمـان آمده انـد تـا امتیـاز 
بـه  قـوم خـود  بـرای  و معنـوی  مـادی  منافـع  و 
امـا  و   )46 آورند.)محمـدی،13۹5،  دسـت 
گفتمـان  آیـا  کـه:  اسـت  ایـن  اصلـی  مسـئله 
فیلسـوفان  کـه  گونـه  آن  عدالت اجتماعـی، 
در  اجتماعـی  و  سیاسـی  متفکـران  و  حقـوق 
حـوزۀ عدالـت و برابـری به مثابۀ سـاختار نظام 
سیاسـی عادلانـه در یک جامعـۀ دموکراتیک و 
انسـانی مطرح می کند، تا چه اندازه با سـاختار 
کـه  عدالت اجتماعـی  و  سیاسـی  نظـام 
افغانسـتانی،  شـهید وحدت ملـی در جامعـۀ 
حکومتـی  نظـام  سـاختن  عادلانـه  بـرای 
همخوانـی  و  مطابقـت  می کنـد  پایه گـذاری 
پرتـو  در  کـه  انسـانی  حق هـای  آیـا  دارنـد؟ 
عدالت اجتماعـی، بـه عنـوان حقـوق بنیادین 
انسـان ها در جامعـه، نظـام حقوقی و سیاسـی 
که تضمین کنندۀ آن حق ها است، به لحاظ 
نظـری، عقلـی و منطـق امـری سیاسـی قابـل 
دسـتیابی و تحقـق طـرح سـاختار نظام مند در 
قالـب دولت سـازی و ملت  سـازی در جامعـه 
و  گـون  گونا اقـوام  از  متکثـر  سیاسـی  نظـام  و 
هسـتند،  مدینـه  یـک  در  کن  سـا متفـاوت 
قابلیـت و امـکان منطقـی آن وجـود دارنـد؟ بـه 
نظـر می رسـد جـواب این گونـه سـؤالات و طـرح 
سـاختار  در  عدالت اجتماعـی،  حـوزۀ  در  آن 
کید بر  معیـوب و ناعادلانـۀ نظـام سیاسـی بـا تأ
کـه شـهید مـزاری  گفتمـان عدالت اجتماعـی 
جامعـۀ  و  سیاسـی  نظـام  در  آن  بنیانگـذار 
تصـور  قابـل  نگوییـم  اگـر  اسـت،  افغانسـتانی 
نیسـت، می توان ادعا کرد که با سـاختار نظام 
موجـود خیلـی فاصلـۀ عمیـق وجود دارنـد و در 
حقیقـت بـا نظـام سیاسـی قومـی و قبیلـه ای، 
اساسـاً سـازگاری نـدارد و جـواب بـه صـورت 
طبیعـی منفـی خواهـد بود که واقعیـت امر هم 

اسـت.  همیـن 

ملت، مفهومی است که 
بیان گر هویت جمعی 

اعضای یک جامعۀ 
سیاسی است؛ اما 

ناگفته نباید گذاشت 
که ملت، مفهوم ساده 

و بسیطی نیست 
که برای تأسیس یا 

تبیین آن بتوان بر 
عامل معینی انگشت 

نهاد و با وجود آن، 
از وجود ملت سخن 

به میان آورد، ملت 
پدیدۀ پیچیده و چند 

عضوی است که در اثر 
تجمع عوامل گوناگون 

سیاسی، فرهنگی و 
وان شناختی شکل  ر

می گیرد.
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گفتار دوم: دولت سازی به مثابۀ مقدمۀ صلح پایدار 
در جامعۀ افغانستانی

کـه بیان گـر هویـت جمعـی اعضـای یـک  ملـت، مفهومـی اسـت 
ملـت،  کـه  گذاشـت  نبایـد  گفتـه  نا امـا  اسـت؛  سیاسـی  جامعـۀ 
مفهوم سـاده و بسـیطی نیسـت که برای تأسیس یا تبیین آن بتوان 
بـر عامـل معینی انگشـت نهـاد و با وجود آن، از وجود ملت سـخن 
به میان آورد، ملت پدیدۀ پیچیده و چند عضوی است که در اثر 
گون سیاسـی، فرهنگی و روان شـناختی شـکل  تجمع عوامل گونا
افغانسـتان عبـارت اسـت  بنابـر قانـون اساسـی »ملـت  می گیـرد. 
کـه تابعیـت افغانسـتان را دارا باشـند« تابعیـت،  از تمـام افـرادی 
فـرد  بـه موجـب آن،  کـه  بیان گـر وضـع حقوقـی و سیاسـی اسـت 
دارندۀ تابعیت دارای حقوق و تکالیفی دانسته می شود، پیوندی 
اسـت کـه فـرد را بـه یـک دولـت متصـل می کنـد و در اثـر آن، فـرد بـه 
کمیـت دولـت در می آیـد و در مقابـل، از امتیـازات و تمتعـات  حا
موجـود در جامعـۀ سیاسـی بهره مند می شـود. )محمـدی،13۹5، 
علـوم  در  مفاهیـم  کاربردتریـن  پـر  از  »دولـت«  تردیـد  بـدون   )134
قـدرت  و  یـک سـو، دولـت، سیاسـت  از  یـرا  ز اسـت؛  اجتماعـی 
مفاهیمـی مرتبـط و از یـک نظـر هـم خانـواده هسـتند و از سـوی 
و هویـت  معنـا  اجتمـاع،  واحـد  در ظـرف  مفهـوم  هـر سـه  دیگـر، 
می یابند. هرچند ممکن است میان این مفاهیم، رابطه و نسبت 
»ایـن همانـی« قابـل تصـور و تعریـف نباشـد؛ امـا در عیـن حـال، به 
خصـوص در دوران معاصـر، نمی تـوان میـان ایـن مفاهیـم، آن گونه 
جدایـی انداخـت کـه بتـوان یکـی را بدون دیگری معنـا و فهم کرد. 
در  صاحب نظـران  و  نویسـندگان  ملاحظـه،  همیـن  بـه   

ً
احتمـالا

کید می کنند  تعریف دولت و تبیین مفهوم آن بر عناصر تکیه و تأ
کـه بـا مفاهیم سیاسـت، قدرت و اجتماع پیونـد تنگاتنگ دارند. 
واژۀ »دولـت« در ادبیـات حقوقـی و سیاسـی یـک مفهوم به شـدت 
مـورد منازعـه و اختلافـی اسـت، علی رغـم ایـن کـه دولـت در زمان 
حاضـر یـک مفهـوم عـام و یـک پدیـدۀ جهانـی اسـت؛ امـا در عیـن 
حال، یک معما اسـت.)محمدی، 13۹5، 41( بنابراین، تحلیل 
و تفسـیر، از ملـت و دولـت افغانسـتان بـا اسـتناد بـه قانون اساسـی 
و حقـوق اساسـی و بـا تعریـف و تبییـن در قالـب نظـام سیاسـی، 
دارای  افغانسـتان  ملـت  کـه  کـرد،  اسـتنتاج  این گونـه  می تـوان 
هویت و سـرزمین معین و قلمرو مشـخص و تابعیت افغانسـتانی 
و دولـت مسـتقل و غیرقابـل تجزیـه در مطابقـت بـه قانـون اساسـی 

یـرا در غیـر آن می تواند  تعریـف و جایـگاه مشـخص و ممتـاز دارد؛ ز
کننـدۀ امنیـت، صلـح و ثبـات سیاسـی و  عوامـل متعـدد تهدیـد 
نظـام حکومتـی کشـور را دچـار مخاطـره کند، یعنی نظم سیاسـی 
را برهـم بزنـد؛ یعنـی بـه عبـارت دیگـر، هویـت و فرهنـگ مشـترک 
بـه نـام ملـت افغانسـتان و نظـام سیاسـی بـه نـام دولـت مسـتقل و 
غیرقابل تجزیه، یکی مهم ترین عوامل بقاء، اسـتمرار و اسـتحکام 
افغانسـتان و  اتبـاع  کلیـۀ حقـوق  کننـدۀ  تأمیـن  و  نظـام سیاسـی 
حافـظ منافـع صلـح پایـدار و امنیـت نظـام سیاسـی و حقوقـی در 
جامعـۀ افغانسـتانی اسـت. بنابرایـن، عدالت اجتماعـی اسـاس و 
یـرا صلـح  بنیادهـای صلـح عادلانـه و پایـدار را تشـکیل می دهـد؛ ز
بـا همـۀ اهمیتـی کـه دارد، خـود زمینه سـاز تأمیـن امنیـت و تحقـق 
عدالـت اسـت کـه در آن همۀ شـهروندان یک کشـور زندگـی آرامی 
را تجربـه کـرده و بـه حقـوق عادلانۀ خود برسـند. مهم ترین نکته ای 
و  جنـگ  پایـان  عنـوان  بـه  مـزاری  اسـتاد  وحدت ملـی  شـهید  کـه 
کـرده اسـت و  اسـتقرار صلـح عادلانـه و پایـدار در افغانسـتان بیـان 
کید داشته است، تحقق عدالت اجتماعی است  سخت بر آن تأ
کـه هـم پشـتوانۀ دینـی دارد، هـم قانـون اساسـی فعلـی بـر اجـرای آن 
اصرار دارد، هم جامعۀ جهانی از آن حمایت و پشـتیبانی می کند 
و هم مردم افغانسـتان خواهان اجرا و عملیاتی کردن آن هسـتند. 
شـهید مـزاری در یکـی از سـخنرانی های خـود بـه صراحـت بیـان 
کـه »مـردم افغانسـتان بیـش از یـک میلیـون شـهید بـرای  می کنـد 
تحقـق عدالت اجتماعـی، امنیـت و سـربلندی مـردم افغانسـتان 
کـه در آن  یاسـت طلب  دادنـد، نـه بـرای قدرت طلبـی یـک عـدۀ ر
طـرف مرزهـا بودنـد و امـروز بـا کمال تأسـف آمدند و دیگـران را نفی 
می کننـد و بـه مـردم مـا تهمـت می زننـد.« )برهانـی، 13۹8: 181(

گفتار سوم: عدالت اجتماعی؛ پیش زمینۀ بنیادهای 
صلح در اندیشۀ شهید مزاری

اسـتاد  وحدت ملـی  شـهید  کـه  عدالت اجتماعـی  گفتمـان  در 
بـن  از  خـروج  بـرای  افغانسـتانی  جامعـۀ  در  مـزاری،  عبدالعلـی 
بسـت ها و انسـداد سیاسـی و اجتماعـی و بـرای رسـیدن بـه صلـح 
و  عـزت  بـه  گذاشـتن  احتـرام  و  کردنـد  مطـرح  پایـدار،  و  عادلانـه 
عادلانـه  صلـح  در  کـه  مهـم  مؤلفـۀ  اولیـن  جـزء  انسـانی،  کرامـت 
مطـرح اسـت، صلـح عزت مندانـه اسـت. صلحـی ارزش دارد کـه 
در آن کرامت انسانی قوم و ملتی حفظ و حقوق شهروندی آن مد 
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نظـر باشـد، اگـر صلحـی بـه قیمـت ذلت و خـواری 
قومـی بـه دسـت آیـد، ایـن صلـح نوعـی تسـلیم و 
کـه بـه هیـچ وجـه از مصادیـق  برده بـرداری اسـت 
صلـح عادلانـه شـمرده نمی شـود. صلـح، امنیت، 
عدالـت و حفـظ کرامت انسـانی جـزء حقوق اولیه 
و ذاتـی بشـر اسـت، هیـچ کـس و بـه هیـچ بهانـه ای 
کنـد؛  نمی توانـد ایـن حـق را از ابنـای بشـر سـلب 
یـادی دیـده  کرامـت انسـانی آسـیب ز امـا در عمـل 
در  کشـوری  هـر  از  بیـش  افغانسـتان  در  اسـت. 
حق شـهروندان افغانسـتانی سـتم روا داشـته شـده 
اسـت.  گردیـده  پامـال  آن هـا  کرامـت  و  عـزت  و 
اختـلاف  و  جنـگ  دسـتگی،  دو  مـزاری  شـهید 
رسـیدن  و  اتحـاد  و  سـرافکندگی  باعـث  را  قومـی 
کـه در آن حقـوق اقـوام و ملیت هـا  بـه یـک توافقـی 
رعایـت شـود را، باعث عـزت می داند. در گفتمان 
پذیرفتـن  و  برابـری  بـرای  کـه  عدالت اجتماعـی 
کـه شـهید وحدت ملـی  وجـود و حقـوق مخالفـان 
مثابـۀ  بـه  و  اسـت  آن  مجـدد  احیایـی  صـدد  در 
عنصـر و قـوام صلـح عادلانـه و پایـدار می دانسـت، 
مخالفـان  وجـود  اگـر  اسـت،  مخالفـان  پذیرفتـن 
کـه بـر  انـکار شـود، در ایـن صـورت صلـح عادلانـه 
کرامـت  و  عـزت  و  عدالت اجتماعـی  بنیادهـای 
انسـانی اسـتوار اسـت، نه تنها امکان پذیر نیسـت؛ 
در  تصـور  قابـل  صلحـی  چنـان  تحقـق  بلکـه 
گـروه  انـکار  نیسـت.  افغانـی  اقـوام  جامعـۀ متکثـر 
بـا  مخالفـت  و  جنـگ  تـداوم  باعـث  خـود  قومـی 
در  شـصت  دهـۀ  در  کـه  آن گونـه  اسـت،  صلـح 
سـال 1367 پـس از خـروج شـوروی از افغانسـتان 
پاشـی  و در دهـۀ هفتـاد در سـال 1371 پـس از فرو
دولت کمونیسـتی، رهبران پیشاورنشین شیعیان 
و هزاره هـای افغانسـتان را نادیـده گرفتنـد و اعـلان 
کردند که شـیعه در افغانسـتان بیش از سـه درصد 
گفتمـان عدالـت شـهید مـزاری،  وجـود نـدارد. در 
کـه وجـود آن هـا مـورد انـکار  بـا درک ایـن واقعیـت 
اول وجـود خـود  قـدم  تـا در  کردنـد  تـلاش  اسـت، 

کننـد، بنابرایـن، در نظـر  را در افغانسـتان تثبیـت 
گرفتـن واقعیت هـای جامعـه و نادیـده نگرفتـن قوم 
گروهـی، یکـی از اصـول مهـم رسـیدن بـه صلـح  و 
عادلانـه اسـت.)برهانی، 13۹8: 17۹( در مسـائل 
و  سیاسـی  نخبـگان  اغلـب  کـه  سیاسـی  کلان 
جـدی  ارادۀ  بـا  دارنـد،  برجسـته  نقـش  اجتماعـی 
چـون  زده ای  جنـگ  جامعـۀ  در  می تواننـد  خـود 
کننـد و بـا پایبنـدی بـه  افغانسـتان، صلـح ایجـاد 
جسـت وجوی  و  گفت وگـو  طریـق  از  صلـح  مفـاد 
زندگـی  داده،  پایـان  نزاع هـا  بـه  منطقـی،  حـل  راه 
مسـالمت آمیز را بـرای شـهروندان بـه ارمغـان آورند. 
شـهید مـزاری در مـورد اسـتقبال از صلـح در جمـع 
یـخ  کابـل در تار اعضـای شـورای صلـح در غـرب 
اقـوام  بـر حقـوق همـۀ  کیـد  تأ 1372/8/1 ضمـن 
کـه  بـر ایـن  کیـد  کن در افغانسـتان و ضمـن تأ سـا
جنگ راه حل نیست، از پیشنهاد صلح استقبال 
کـرده می گویـد: »مـا چـون از  کـرده و از آن حمایـت 
کـه  هـر صدایـی  نبودیـم،  اول طرفـدار جنـگ  روز 
بـرای قطـع جنگ بلند شـده اسـت، ما بـه آن صدا 
جواب مثبت داده ایم و هر دسـتی که دراز شـد، ما 
دسـت بـرادری داده ایـم«. )برهانـی، 13۹8، 180(
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